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نکته

متعاقب وقوع زلزله  ۲۹ آذر چندین جریان رسانه ای در راستای اطلاع رسانی این 
رخداد (از مجاری مختلف) فعال شدند.

جریان رسانه ای اول (که این بار نیز از سایر رسانه ها عقب تر بود) در قالب جریان 
رسمی و دولتی ستاد مدیریت بحران است. این تشکیلات طبعا اخبار خود را از طریق 

صدا و سیما و شبکه های رسمی به اطلاع مخاطبان می رساند.
جریان دوم، از ســوی یکی از استادان مرکز پژوهش های زلزله بود و جریان سوم 
نیز متعلق به یک شهروند خراسانی که گفته می شود آشنایی مقدماتی هم با مبانی 
زلزله شناسی ندارد و صرفا عضو انجمن مخترعین در آن استان است و مدعی است 

که می تواند با دقت ۷۰ درصد زلزله  را پیش بینی کند.
جریــان دوم بعد از وقوع زلزله  ۲۹ آذر در کانال خود اعلام کرد که پس از رخداد 
زلزله های اخیــر تعداد اعضای کانال تلگرامی ایشــان (که برای انتشــار مقالات و 
مصاحبه های خود در تلگرام درست کرده بودند) به حدود سه هزار نفر رسیده ولی 
تعداد اعضاي یک کانال مدعی پیش بینی زلزله (یعنی جریان ســوم) به تعداد صد 

هزار نفر (بیش از ۳۰ برابر تعداد اعضای کانال جریان اول) رسیده است.
جالب است که از آن موقع تاکنون تعداد اعضای کانال جریان دوم به شش هزار 

نفر رسیده اما تعداد افراد عضو کانال سوم به ۲۶۰ هزار نفر افزایش یافته است.
سؤال اساسی این است که چرا کانال تلگرامی یک کارشناس برجسته  با مقالات 
بین المللــی در زمینه  زلزله، مورد توجه قرار نمی گیــرد و درعوض کانال متعلق به 

جریان سوم (که گویا یک معلم است) با استقبال مردم مواجه می شود؟
صرف نظر از پاسخ های متعددی که هرکدام از ساحت های علم می توانند به این 
ســؤال داشته باشند، به نظر می رسد قسمتی از پاسخ را باید در حوزه  علوم ارتباطات 
جســت و جو کرد. یــک دلیل اصلی را بایــد در مدیریت اطلاع رســانی این جریان ها 
دانســت. جریان دوم در عــرض این چند روز تعداد زیادی متــن و فایل های متنی و 
تصاویر و ویدئوهای سبک و سنگین و انواع محتواهای گوناگون را به صورت متوالی و 
بدون هیچ گونه نظم و ترتیب یا دستورالعمل خاص در کانال خود بارگذاری می کند. 
مخاطب عام و شــهروندان عادی (حتی اگر تحصیلات دانشــگاهی در رشــته های 
مختلف داشــته باشند)، قادر به درک دقیق و درســت محتواهای منتشره در کانال 

جریان دوم نیستند.
اما جریان سوم به صورت بسیار ساده و روان با ادبیات عام و  روزمره، توضیحات 
مدنظــر خود را ارائه می کند. اما به موازات این ســه جریان ، یک جریان موازی دیگر 
نیز در رســانه های اجتماعی ســروصدا کرد. چندین  فایل صوتی از ســوی شخصی 
که مدعی اســت «مدت ۲۵ سال روی زلزله های ایران کار کرده» و «اطلاعاتی دارد» 
و «زلزله های اخیر را کارشناســی کرده اســت» به سرعت در تلگرام دست  به  دست 
می شد. فحوای سخن منتشرکننده این بود که تهران به واسطه یک زلزله  بین ۷ تا ۷٫۵ 
ریشتر ویران و نابود نمی شود. سازه های تهران آسیب می بینند ولی نابود نمی شوند و 
پدیده  «کولاپس» یا ریزش کامل وقوع نمی دهد (البته به غیر از بافت های فرسوده). 
او در انتهای صحبت خود خواستار استفاده از تجهیزات ایمنی برای قطع آب و برق 
و گاز و هشدار در زمان زلزله شده است. چند ساعت بعد متنی منتشر شد که مدعی 
بود  صاحب فایل صوتی یک تاجر و فروشــنده  دستگاه های مرتبط با زلزله بوده و او 

را یک «کاسب زلزله» نامیدند.
صاحــب این قلم هیچ دانشــی در حوزه  مطالعات زلزله  نداشــته و با صاحبان 
جریانات فوق نیز هیچ گونه آشنایی و قرابت (به هیچ شکلی) ندارد و طبعا در مقام 
قضاوت پیرامون صحت و ســقم ادعای هیچ کدام از آنها برنمی آید. اما واقعه  زلزله 
در تهران به خوبی یکی از جلوه های اهمیت مدیریت رســانه و مدیریت مخاطب را  
آشکار کرد. نکته  اساسی از منظر علوم ارتباطات همانا شیوه های مدیریت مخاطب 
و تولید و انتشار محتوای رسانه ای مناسب است. تکنیک های تولید و ارائه  محتوا در 
کنار «ارزش ها و نیازهای ذهنی مخاطبان» نقش بسیار مهمی در جذب و باورپذیری 

مخاطب دارد.
جریــان چهارم (صاحب فایل صوتی) با بیانی شــیوا و ســاده، مخاطب را قرین 
آرامش می کند. گویی تمامی یافته های زلزله شناسی علمی و پیش بینی های زلزله ای 
در تقابل با  این سخنان، رنگ می بازد و مخاطب در نسیم راحتی خیال به سطوحی 

از اطمینان و رهایی و آرامش می رسد.
این نکته ای است که هیچ کدام از مجاری رسمی و غیررسمی هرگز نتوانستند به 
ذهن مخاطبان خود القا کنند. به نظر می رســد دلیل توجه مردم، چیزی جز ضعف 
نهادهای اطلاع رسانی و تصمیم گیر (اعم از رسمی و غیررسمی) نیست. صاحب این 
صدا چیزی به مردم داد که همه انتظارش را می کشــیدند. او سعی کرد مردم را به 
آرامش برساند (امری که ســایر جریان ها توفیقی در آن نداشتند). مسئولان رسمی 
ابتدا مردم را دعوت به خروج از تهران و زندگی در سایر نقاط تهران می کنند و در بار 
دوم می گویند که دعا کنید تا اتفاق بزرگ تری نیفتد. این گونه صحبت هاســت که بار 
روانی دلهره  زلزله را چندبرابر می کند. به همین خاطر اســت که مردم عادی با علم 
به ضعف ها، کاســتی ها و ناکارآمدی های موجود، صرفا به آن جریان (یا شــخص یا 
گروهی)  روی خوش نشان می دهند که آنها را به آرامش بیشتری برساند؛ حتی اگر 

بر این باور باشند که این دلداری ها، چندان واقعی نیست.
ایــن موقعیــت درس خوبی بــرای همه  دســت اندرکاران  ( اعم از  رســمی و 
غیررســمی) بود تا مقوله  مخاطب شناســی و مدیریت تولید محتواهای رسانه ای را 

جدی تر بگیرند.

یادآر

پیشخوان

زنده یاد شاه حسینی همیشه مرا به یاد قهرمان داستان فارنهایت ۴۵۱ نوشته ری 
براد بری می انداخت. این داســتان در جامعه ای که به عمد نابالغ نگاه داشــته شده 
اســت و قرص های شادی بخش و داروهای مسکن و ضدافسردگی در آن حرف اول 
را می زند، اتفاق می افتد. شاه حســینی هم متعلق به دورانی بود که کتاب خواندن و 
نوشتن درباره آزاداندیشی و نهضت های ملی جرم محسوب می شد. ازاین رو کتاب ها 
را می ســوزاندند و کتاب خوان ها را زندان می کردند. فارنهایــت ۴۵۱ کنایه از دمایی 
اســت که در آن کاغذ به خاکستر تبدیل می شــود. در این داستان کتاب خوانان برای 
مقاومت در برابر نابالغی و نابالغان و برای محافظت از کتاب ها و نویســندگان بزرگ 
تاریخ بشــری و برای اینکه عشق انسان به یاد گیری و خواندن و نوشتن از یاد ها نرود، 
در دهکده دورافتاده ای دور از چشــم آتش زنندگان گرد هم می آیند و کتابخانه زنده 
و گویایی از انســان ها می ســازند تا فارنهایت ٤٥۱ قادر به خاکسترکردن شان نباشد. 
هر انســان یک کتاب گویا می شــود و با نام کتاب هویت می یابد و راوی بی سانســور 
و بلافصل و بی واســطه کتاب بدون نیــاز به چاپ و چاپخانه مردمی می شــود که 
به دنبال حقیقت اند و از دریافت آن شاد می شوند. زنده یاد شاه حسینی نیز با حافظه 
درخشــانش  به کتاب زنده تاریــخ مقاومت مردم ایران تبدیل می شــود تا نهضت 
ملی شــدن نفت و قهرمانانــش را قبل از انقلاب از زنده در آتش افتادن و ســوختن 
مراقبت کند و پس از انقلاب نیز با ذکر جزئیات و یادآوری دقیق نقش شــخصیت ها 
و عملکــرد مثبت و منفی آنان در تحولات دورانی، در برابر کســانی که دانســته یا 
نادانسته دست به تحریف تاریخ و حوادث نهضت مقاومت ملی و ملی شدن صنعت 
نفت زده بودند، ایستادگی کرد. زنده یاد شاه حسینی در روزگاری پا به عرصه مبارزات 
سیاسی گذاشــت که آزاداندیشــی در آن ممنوع بود. تأثیر شخصیت مراد و الگوی 
او دکتر محمد مصدق، رهبر و پیشــوای جنبش ملی شــدن نفت و مبارزان نهضت 
مقاومت پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر روان و جان شاه حســینی چنان بود که 
در عمــرش حتی یک لحظه هم در ذهنش خــود را از او و همراهان صدیقش جدا 
ندید و منفک نماند. کتاب خاطرات مرحوم شاه حسینی تحت عنوان ۷۰ سال پایداری 
نشــان می دهد مرحوم شاه حسینی با چشم و گوش باز و با دقتی ستودنی بر احوال 
خود و اطرافیانش در موقعیت های مختلف اشــراف کامل داشــته است. گفت وگو 
با زنده یاد شاه حســینی هیچ گاه به آخر نمی رســید و تمام نمی شد. همواره مشتاق 
خواندن (شــنیدن) فصل های بعدی روایت هایش بودیم. زمــان در برابر حافظه و 
خاطرات شاه حسینی همیشه کم می آورد. شاه حسینی با وجود تقید اخلاقی و ایمان 
مذهبی ای که داشــت؛ قلندری می دانست و منش پهلوانی را دوست می داشت. با 
وجود اینکه همه عمر کنشــگر سیاسی بود، اما بیش از آنکه تحلیلگر سیاسی باشد، 
راویتگر صادق وقایع سیاســی بود که در بطن و متن آنها حضور داشت. هنگامی که 
پای صحبتش می نشستیم، سیاست را به خواباندن توپ (تو بخوان قدرت) در زمین 
رقیب در بازی والیبال که بسیار دوستش می داشت، تشبیه می کرد. قدرت توپی است 
که  هزار چرخ می خورد و بدون کمترین دلبســتگی به ایــن یا آن بازیگر گاه در زمین 
خــودی و گاه زمین رقیب فرود می آید و دقایقی عده ای را شــادی  بردن و عده ای را 
انــدوه باخت فرامی گیرد و توپ همچنان می گردد و تکرار را مکرر می  کند. این برد و 
باخت های سیاسی از نظر شاه حسینی فقط به کار حواشی کتابی می آمد که روای اش 
او بود. سیاست واقعی و اصیل از آن همان الگویش بود که مردمان را آزاد و وطن را 
آباد و ایستاده بر پای خود می خواست. درعین حال ایمان مذهبی عمیق شاه حسینی 
به او اجازه نمی داد که از کنشگری سیاسی به نیت بهبود اوضاع و برقراری عدالت و 
تحقق آزادی در وطنش ناامید و مأیوس شود. سینه ستبر شاه حسینی صندوقچه ای 
بود که پاندورا سیاست درب آن را گشود و همه اسرارش را برون ریخت. الا امید که 

همچنان در آن ماند. 

شماره ششم مجله مروارید منتشر شد
درشماره جدید مجله «مروارید» موضوع «کار» به عنوان 
موضوع اصلی در نظر گرفته شده و درباره آن از نظرگاه های 
مختلف کنکاش شده است. موضوع «کار خانگی» به عنوان 
شغلی تمام وقت، اما بدون دستمزد، شغل های سرِ قبر، کار 
کودک، شغل های لوکس اما پنهان از دیگر مطالب مهم این 
بخش از مجله مروارید است. در بخش اندیشه، موضوع اصلی که عنوان «صحرای 
ســرخ» نام گرفته است، به رنج بشــر در هیاهوی مادی گرایی پرداخته است. در این 
شماره تقابل کار و سرمایه، رضا نیازمند، چهره ماندگار اخلاق و اقتصاد، دموکراسی و 
کار حزبی، درنگی بر تنبلی فرهنگی، روایت اردوگاه های کار، تأملی در آرای مهندس 
مهدی بازرگان و آلبر کامو در حوزه کار و رابطه بین کارکردن و عزت نفس مورد بحث 
و بررســی قرار گرفته است. در بخش هنر، جریانِ تولید و بازار هنر در ایران با عنوان 
اصلی «کسب وکاری به نام هنر» بررسی شده است. مجله مروارید به مدیرمسئولی 

گیتا علی آبادی و سردبیری پژمان موسوی از امروز در کیوسک ها عرضه می شود. 
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پشت جلد

سیاســت باید پیش رونده باشــد؛ یعنی چه؟ توضیح 
می دهم. سیاســت در کشور ما به دلایل تاریخی گاهی بد 
فهمیده شده اســت. برخی تصور کرده اند سیاست یعنی 
پدرســوختگی. اصطلاح مشهوری اســت که می گویند 
سیاســت پدرومادر ندارد! یا سیاست یعنی پدرسوختگی! 
دقیقا به  همین دلایل است که بسیاری می پندارند سلامت 
دنیا و حتی عقبایشــان درامان بودن از سیاست است و به 
فرزندانشان هم توصیه می کنند از سیاست فاصله بگیرند 
تا رستگار شــوند! باید گفت اینها تلقی مدرن از سیاست 
نیســت. با تلقی ســنتی هم نمی تــوان در دوران مدرن 
به نیازهای جامعه پاســخ گفت. خوانــش دموکراتیک 
از سیاســت -که در آن شــهروند، حق مدار و پرسش گر و 
تصمیم گیر است- دقیقا شــهروند را سیاسی و مسئول و 
بازیگر می خواهد. در این خوانش، دورماندن از سیاســت 
نه تنها لازمه سلامت نیســت که برعکس، نشانه بیماری 
اســت. حالا با ایــن مقدمه، اجازه دهید پرســش بعدی 
را مطــرح کنم: آیا سیاســت به معنــی بلاموضوع کردن 

رقیــب یا به عبارت مســتقیم تر تلاش بــرای حذف کامل 
اوست؟ پاسخ این ســؤال مطلقا منفی است. در جامعه  
قانون مند، رقیب حق حیات و مخالفت و تبلیغ دارد و باید 
حق او را به رســمیت شناخت. حالا آیا سیاست به معنی 
خنثی کردن توان رقیــب برای بازکردن راه خود اســت؟ 
پاسخ چندان ساده نیســت. بله! با این ملاحظه که هیچ 
رقیبی حق خروج از دامنه قانون را ندارد. از ســوی دیگر، 
هیــچ رقیبی هم از توافق بر ســر قانون اساســی معاف 
نیســت. همان قانون اساسی همه را به پایبندی بر اصول 
مشــترک، از جمله حفظ مرزهای ســرزمینی یا امثال آن، 
فرامی خواند. به نظر من مهم تریــن نیاز امروز جامعه ما 
گفت وگوی جناح ها برای توافق بر سر این اصول مشترک 
و بعد هم جهت کردن همه منابع و نیروها برای دستیابی 
به نتیجه مطلوب اســت. مثلا بحــران آب، آلودگی هوا، 
ریشــه کنی فســاد اداری یا پاره ای بزه ها یــا بیماری های 
اپیدمیک اجتماعی مثل اعتیاد و نحوه حمایت از پایین ترین 
دهک های جامعه از این نوع است. هیچ یک از این مسائل 
با اراده تنها یک قوه یا یک نهاد حل نمی شــود. همه باید 
دست به دست هم دهند و اراده ها و منابع انسانی و مادی 
هم ســو شــوند تا بلکه با یک برنامه منسجم و مطلوب 
در آینده، اوضاع ســامان یابد. این بخشی از یک سیاست 
پیش رونده اســت. اما منظور من از این واژه در ابتدای این 

یادداشت کمی گسترده تر بود. اگر جهت سیاست به جای 
پس روی، پیش رونده باشــد همه در برابر هر سؤالی، راه 
را برای رســیدن به نوعی توافق بازمی گذارند. بازگذاشتن 
امکان ســازش نقطه کلیدی ســخن این یادداشت است. 
این نقطه ای اســت که جناحان مــا -به ویژه جناحی که 
سهم بزرگ تری در قدرت دارد- هم اکنون از آن فرسنگ ها 
فاصلــه دارند. چرا عــرض می کنم فاصلــه دارند، چون 
راه های گفت وگو تنها در رســانه ها باز است، درحالی که 
جای اصلی گفت وگوهای پیش رونده در سیاست عملی، 
رسانه ها نیست بلکه پشت میزهای رو در روست. سیاسیون 
مــا از جناح های مختلف باید بدانند که لازمه پیشــرفت 
جامعه، دوری فوق العاده آنها از هم و پرتاب مداوم سنگ 
به  یکدیگر و بنابراین عمیق ترشدن روزافزون سوءتفاهم ها 
نیســت؛ دقیقا برعکس. اشــکالی ندارد آنها مخالف هم 
باشــند و یکدیگر را به ســختی نقد کنند، ولی از نشــانه 
توسعه یافتگی فضای سیاسی آن است که سیاست مداران 
ما همواره امکان گفت وگو با یکدیگر را برای نیل به توافق 
احتمالی باز بگذارند. اگــر از ضرورت وحدت و هم گرایی 
ســخن می گوییم رازش هیچ گاه یک دست شــدن قدرت 
نیست، بلکه به رسمیت شناختن نمایندگان افکار عمومی 
از همه  سلیقه هاســت. در این صورت هیــچ عاملی توان 
ضربه زدن به این جامعه را نخواهد داشت؛ هیچ عاملی! 

پیشروی، پسروی!  مصلحت احمدي نژادي

این طور کــه داریــم پیش مي رویــم، کم کم  �
ســابق،  رئیس جمهور  احمدي نــژاد،  محمــود 
شهردار سابق، فرماندار سابق، دانشمند و معجزه 
قرن سابق را باید در شبکه هاي ماهواره اي و بعد 

از برنامه ها ببینیم!
وي که دوربین خیلي دوســت دارد، از وقتي 
دوربین صداوســیما را نــدارد، خودش با موبایل 
از خودش فیلم مي گیرد و منتشــر مي کند. الان 
ســرعت ضبط و پخش فیلم هــاي احمدي نژاد 
از انتشار انیمیشن هاي ســوري لند و دیرین دیرین 

بیشتر است.
محمود احمدي نــژاد درحال حاضر به عنوان 
یکي از فعالان فضاي مجازي شــناخته مي شود 
و آثــار او را با آثار دیگر کمدین هاي اینســتاگرام 

مقایسه مي کنند.
یــک  به عنــوان  احمدي نــژاد  همچنیــن 
را  خــود  آمادگــي  شناخته شــده  اینفلوئنســر 
اعلام کرد کــه براي فیلم هــاي جدیدش دنبال 

اسپانسر مي گردد.
تولیــــــدکننده  یــك  لحظــــه  ایــن  تــا   
پفــک و شیــــــر روزانـــــه بــراي حمایــت و 
ابــراز احمدي نــژاد  فیلم هــاي  از  اسپانســري 

 تمایل کرده اند.
مخاطبــان احمدي نژاد اما ۳ دســته باحال 

هستند:
دسته اول که مردم عادي هستند، کارهاي او 

را دنبال مي کنند تا بخندند.
دسته دوم که مسئولان هستند، کارهاي او را 

دنبال مي کنند تا به وقتش.
کــه  هســتند  کســاني  امــا  ســوم  دســته 
معتقدنــد احمدي نژاد خودش خــوب بود، اما 
اطرافیانش بد بودنــد و او اگر به قدرت برگردد،

 مي ترکاند.
در ضمــن گفتــه مي شــود رامبد جــوان در 
برنامــه خندوانه بارهــا از احمدي نــژاد دعوت 
به همکاري کرده اســت که منتها این همکاري 
بــه ایــن دلیل کــه احمدي نــژاد گفتــه در کل 
برنامــه فقــط من بایــد حــرف بزنــم و رامبد 
بهــش گفتــه پس من چــي؟ تا به حال شــکل 

نگرفته است.
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